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فروش 380 ميليوني «جدايي نادر از سيمين» تا شب گذشته؛

اخراجي‌ها‌3، در تهران و شهرستان‌ها 795 ميليون فروخت

خبرگزاري فارس: فيلم سينمايي «اخراجي‌ها‌3» با فروش 795 ميليون توماني در تهران و شهرستان‌ها در صدر جدول فروش اكران نوروزي قرار دارد؛ اين در حالي است كه فيلم اصغر فرهادي تا شب گذشته 380 ميليون تومان فروخته است.
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به گزارش خبرنگار سينمايي فارس، رقابت فروش فيلم‌هاي اكران نوروزي امسال ميان دو فيلم «اخراجي‌ها‌3» و «جدايي نادر از سيمين» همچنان ادامه دارد. 
بر اساس اين گزارش، بر اساس اعلام پخش‌كننده اين دو فيلم، تا شب گذشته فيلم سينمايي «اخراجي‌ها‌3» ساخته مسعود ده‌نمكي با فروش 395 ميليون توماني در تهران و 400 ميليون توماني در شهرستان‌ها، مجموع فروش خود را به 795 ميليون تومان رساند. 
«جدايي نادر از سيمين» به كارگرداني «اصغر فرهادي» هم با فروش 255 ميليوني در تهران و 125 ميليوني در شهرستان‌ها به مجموع فروش 380 ميليون تومان رسيد. 
فيلم‌هاي «سه درجه تب»، «يكي از ما دو نفر» و «زن‌‌ها شگفت‌انگيزند» فيلم‌هاي ديگر اكران نوروزي امسال هستند
به بهانه اخراجی های۳: ایمان کافی برای مقاومت کجاست؟

داریوش قوامی

فیلم اخراجی های 3 در راهست! این فیلم که علی الظاهر برای تمسخر جنبش سبز ساخته شده ، بازیگران مشهوری در صحنه و دست اندرکاران خبره ای در پشت صحنه دارد که تقریبا همگی از طبقه فرهیخته جامعه اند! سوال اینست که چرا این طبقه علی رغم آگاهی نسبت به حقیقت تاریخی جنبش سبز و محتوای فیلم، حاضر به همکاری با آن گشته اند؟ بعید است که این دوستان بتوانند بهانه ای مردم پسند ارائه نمایند که توجیه گر چنین همکاری باشد. یحتمل خواهند گفت تحت فشار قرار دارند و ناخواسته به چنین امری تن داده اند اما مگر معنای مقاومت چیزی جز این است؟ مقاومت یعنی زمانی که ظلم با ابزار زور افراد را وادار ساخته تا علیرغم عقیده قلبی خویش، ابزار دست قدرت جور برای بازتولید اندیشه های ضد بشریش شوند، افراد با تحمل هزینه شخصی به این خواسته نامشروع تن ندهند. اصل مقاومت مورد مناقشه نیست بلکه  روش مقاومت محل پرسش افرادست: بهترین راههای مقاومت که کمترین هزینه های شخصی و اجتماعی را بر گرده شخص و جامعه تحمیل نماید، چیست؟ این پرسش نیازمند پاسخی شایسته از سوی هر فرد و قشر است که در اندیشه جنبش سبز، باور بر اینست که خود افراد و اقشار شایسته تر از دیگران می توانند پاسخ پرسش را تبیین کنند و به آن جامعه عمل بپوشانند. هنرمندان نیز از این قاعده مستثنا نبوده  و باید دین خویش را نسبت به تعهد اجتماعی که حول محور جنیش سبز شکل گرفته، به شکلی ادا نمایند. مایه دلخوری و درد آنست که هنرمندان، با توجه به پشتوانه مردمی خویش، با آنکه نسبت به عموم جامعه از امکانات بیشتری برای مقاومت کم هزینه برخوردارند، اما گویی در ذهن برخی از آنها "مقاومت بدور از خشونت" با "سازش" معنایی یگانه یافته است! 
این روزها مثال این گونه همراهی های نخبگان عرصه های مختلف با حکومت فراوان مشاهده می شود که سبب باور پذیری اندیشه های نادرست "برتری فائقه قدرت حاکمیت بر غایله حق خواهی مردم" و "ناتوانی و ناکارآمدی مقاومت" در بین اقشار مختلف گشته است. اگر عقاید درونی افراد مبنی بر جور بودن دستگاه حاکمه بالفعل نگردد ، پس کی و کجا آن هسته سخت مقاومت اجتماعی، هر چند به صورت یک نه یا سکوت، نمود خواهد یافت تا با تمسخر مشروعیت حکومت ،  مقدمات زوال جور را فراهم آورد؟ گویا بر بعضی ها مشتبه گشته که تنها آنها به سبب "ملاحظات" زندگی خویش ، ناتوان از همراهی با جنبش و حتی مجبور به همراهی با حاکمیت هستند. چنین "ملاحظاتی" در زندگی همه افراد مشاهده می شود اما ایمان برخی نسبت به تعهد اجتماعی، فربه تر از هوس ملاحظات  عده ایست که سبب شده آنها ناجوانمردانه تر، بار هزینه های مقاومت را بر دوش بکشند. چنین ناهمراهی هایی، سهم بعضی را از این جام بلا بیشتر از دیگران کرده در صورتی که اگر همه به تعهدات اجتماعی خود تن می دادند، از فشار هزینه مقاومت بر گرده برخی کاسته می شد. چطور در حالی که فعالین حقوق بشر در زندان در اعتصاب غذا به سر می برند، بهترین نویسندگان و سیاستمداران ما زیر شکنجه قرار دارند، چندی از جوانان ما در آستانه اعدام قرار دارند، برخی دیگر از ملاحظاتی دم می زنند که به گمان خویش آنها را معذور از همراهی با جنبش ، و بدتر از آن ، همکاری با دستگاه حاکمیت می کند؟!
کمتر می توان از افراد معتقد به اندیشه حاکمیت در نسبت با افراد آگاه اما "ملاحظه کار" خرده گرفت زیرا ملاحظه کاری شخص آگاه چیزی جز مسخ مقاومت به سازشی مفعولانه و تعویق تحقق هدف در پی نخواهد داشت. چه افعالی، در چه مکان و زمانی باید حاکمیت مرتکب شود تا لزوم اعتراض به آنها بر سنگینی ملاحظات بچربد و شخص آگاه نقش خویش را در جنبش مردمی رقم زند؟ شاید نخبگان گمان می برند که آستانه تحریک آنها بسته به افعال حکومت نیست ، بلکه آن زمان که موج های خروشان مقاومت مردمی قوت گرفت، نقشی برای آنها متصور خواهد بود. در چنان وضعی، نخبگی معنایی ندارد زیرا مردم به حقیقت تاریخی شرایط خود پی برده اند و شجاعت لازم را برای احقاق حق خویش بدست آورده اند. نخبگان، باید آن زمان که مردم در خواب غفلت به سر می برند ویا که در ترس، تردید و روزمرگی دست و پا می زنند، فکر و زبان مردم باشند والا در خروش آگاهی و شجاعت، موش نیز ببر است! به گمانم تعویق حقیقت خواهی و ظلم ستیزی به بهانه ملاحظات، به عنوان یک عنصر فرهنگی ایرانی، شرایط ما را به این گردنه تاریخی رسانده است. در خاطرات معاون برنامه و بودجه دولت آقای موسوی می خوانیم در حالی که تک تک افراد هئیت دولت با ادامه جنگ مخالفت داشتند، اما در جلسات رسمی ، با خواندن آیه های شهادت ، بر لزوم تداوم آن اصرار می ورزیدند! 
گویا برخی از هنرپیشگان، مراجع و امثالهم باور نکرده اند که ظلمی بر مردم روا شده و می شود که با هفت کر آب هم از دامان حاکمیت فعلی شسته نخواهد گشت. آنها در برابر این سکوت ها و گاه همراهی ها باید پاسخ گوی ، اگر نه مردم، حداقل خدای خود باشند. گویا نمی بینند که قدرت طلبی ، عشرت جویی و بی تدبیری عده ای، کشوری عظیم را با هفتاد و اندی میلیون جمعیت را به سوی نابودی سوق داده  آنگونه که بیم می رود در آینده ای نزدیک نامی از ایران باقی نماند! گویا نمی بینند که سایه شوم حاکمیت چون دامی تاریک بر دست و پای میلیون ها جوان افتاده  و آنها تنها نظاره گر نابودی جوانی و استعدادهای خویش هستند در حالی که تنها گناه آنها جبر جغرافیاییست! مقاومتی که تنها در ذهن باشد، هیچ گاه اثرات اجتماعی نخواهد داشت؛ باید که چون لقمه ای درشت در نقاطی در گلوگاه های حکومت گیر کند تا به تدریج تنه قدرت رو به ضعف نهد و زمینه اصلاح فراهم شود. در این شرایط که برخی از نخبگان که نه تنها سکوت پیشه نمی کنند، بلکه به همکاری با حکومت می پردازند، نتیجه ای جز متوهم ساختن حاکمیت مبنی بر داشتن مشروعیت و برخورداری از امکانات مادی و انسانی کافی برای پیشبرد اهداف خویش نخواهد داشت. هرچه که نخبگان و بالتبع آحاد جامعه، مقاومت  را به بهانه ملاحظات به تعویق اندازند، هزینه های اصلاح جامعه و بازگرداندن آن به مسیر درست افزونتر خواهد گشت تا روزی که حتی حیات آنها نیز به پیوست هزینه اصلاح در خواهد آمد. بگذریم که این سوال مطرح است چرا در کنار برخی نخبگان فرهنگی و هنری ، قشر عظیم تکنوکرات ایران، به عنوان یک قشر نخبه که امورات کشور در دستان آنانست، حاضر به فکر و عمل به روش های مسالمت آمیز مبارزه نیست؟ این قشر، بر خلاف قشر کارگر، از توانایی مالی کافی برای تحمل ناگواری هایی در حد چند ماه برخوردار است و مقاومت آنها برد غیر قابل تصوری دارد، اما گویی ایمان کافی در آنها برای مقاومت وجود ندارد!
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طنز ویدئویی اخراجی های 3 - میر حسین موسوی، کروبی
http://www.youtube.com/watch?v=TJd1TgVho1c
